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 چکیده

شهروندی ریشه در دوران روشنگری و آثار اندیشمندانی چون هابز، روسو، لاک و... دارد. اگرچه برخی حقوق بشر یا حقوق 

ریشه این حقوق را در دوران یونان باستان و در آثار افلاطون و ارسطو یافته اند. اما در دوران جدید برای اولین بار هابز در 

از  نمود. حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی لویاتان معروف خود مبحث شهروندی و حقوق آن را مطرح

مواردگوناگون حقوق است که در اسناد حقوق بشر نیز مورد تاکید قرار گرفته است از همین رو مقاله حاضر با بررسی دقیق تر 

صیفی به روش تو مفهوم حقوق بشر و مفاهیم پیرامون آن سعی دارد تا دید جامعی از مبحث حقوق بشر ارائه بدهد. از همین رو،

 و گردآوری داده از منابع کتابخانه ای و سایتها به این موضوع خواهد پرداخت.
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Human rights or citizenship rights are rooted in the Enlightenment and the works of thinkers such as 

Hobbes, Rousseau, Locke, and so on. However, some trace these rights back to ancient Greece and to the 

works of Plato and Aristotle. But in the modern era, for the first time, Hobbes raised the issue of 

citizenship and its rights in his famous Leviathan. Civil rights, social rights and political rights are among 

the various issues that have been emphasized in human rights documents. Therefore, the present article 

tries to provide a comprehensive view of human rights by examining the concept of human rights and 

related concepts. . Therefore, it will deal with this issue through descriptive methods and data collection 

from library resources and sites. 
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 مقدمه

حقوق طبیعی و  قوانین و می توان دریافت که تفکیک قوانین اجتماعی از قوانین طبیعیو  تفکیک حق از قانونامروزه با 

آزادی و اختیاری است که هر انسانی از آن برخوردار است تا به میل و اراده خودش  . حقبا یکدیگر متفاوت انداجتماعی 

قدرت خود را برای حفظ طبیعت یعنی زندگی خویش به کار برد و به تبع آن هر کاری را که بر طبق داوری و عقل خودش 

یکی از مواردی که می توان درباره حقوق بدان توجه  هد.رسیدن به آن هدف تصور میکند، انجام د مناسبترین وسیله برای 

می توان گفت که رابطه قدرت و حقوق در ابتدا یک رابطه از بالا به پایین در نظام   کرد پیوند حقوق و قدرت است.

. برخی معتقدند که رابطه ی یک سویه داخلی کشورها بوده است که توسط دولتمردان و حاکمان اعمال می شده است

اعمال قدرت از بالا به پایین و همچنین رابطه متقابل کنترل قدرت توسط نهادها و تفکیک قوا میتواند به کنترل از پایین به 

بالا  در سیاست داخلی نیز در آید چراکه اوج نهایت کنترل متقابل قدرت با محوریت حقوقی و قانونی برای مسئولیت 

الملل حقوق بشر با دو  هدف تاسیس شناخته شده وجود دارد: یکی از آن در نظام بینی و پاسخگویی خواهد بود. پذیر

سازد و دیگری حقوق و آزادیها را در وضعیت اضطراری ها را در وضعیت عادی محدود میهای انساندو، حقوق و آزادی

 ها در یکهای انسانف بر تحقق شرایطی است. حقوق و آزادیآورد. اعمال هر یک از آن دو متوقبه حالت تعلیق در می

ها هم چنین ممکن است در تزاحم  ها در مقابل یکدیگر قرار گیرند. حقتواند محدود گردد. گاه ممکن است حقجامعه می

 حق یا تعارضها با یکدیگر و توان از تعارض حقهای اخلاقی اجتماع قرار گیرند. در این گونه موارد میبا دیگر دغدغه

ها با دیگر هنجارهای اخلاقی و اجتماعی سخن گفت. عوامل متعددی همچون امنیت ملی، تمامیت ارضی، رفاه و آرامش 

ها را توانند محدود ساختن حقهای دیگران، میعمومی، نظم عمومی، اخلاق حسنه، بهداشت عمومی و حقوق و آزادی

یف دارد نظم و امنیت جامعه را حفظ نماید، بنابراین حق دارد حقوق سبب گردند. دولت حق نظارت دارد، حق بلکه تکل

 ها را محدود نماید، ولی این حق نباید به طور غیرمتناسب به کار گرفته شود. و آزادی

ها و سوء استفاده از نام حق و آزادی پیشگیری کند، اما باید محدودیت ها و افراط گریهر چند دولت باید از زیاده روی

تواند با مال آن را امری استثنایی بداند. اصل حق باید رعایت شود. آن گاه که شرایط تحدیه تحقیق یافت دولت میو اع

های فردی را محدود نماید.  لذا شاکله این پژوهش حقوق بشر است که پس از جنگ جهانی حسن نیت حقوق و آزادی

دهد. به روش توصیفی و را مورد بررسی قرار می های ملتدوم مطرح شده و مورد اهمیت است که حقوق و آزادی

 گردآوری داده از منابع کتابخانه ای و سایتها این پژوهش به مسئله حقوق بشر و مفاهیم مرتبط با آن خواهد پرداخت.
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 بررسی مفاهیم پیرامون حقوق بشر. 1

 صوصیخ. حقوق 2-1

روابط افراد با یکدیگر، صرف نظر از شغل و مقام خاص آنان در اجتماع، شامل قواعدی است که بر رشته حقوق خصوصی 

( حقوق خاص jus civilکنند. اصطلاح حقوق مدنی از حقوق روم اقتباس شده است. در روم قدیم، حقوق مدنی )حکومت می

آنان با  روم با یکدیگر و روابطی روابط بین رعایای کرد و برای ادارهشهروندان رومی بود و فقط بر روابط بین آنان حکومت می

 droitشد. در قرون وسطی حقوق مدنی )( نامیده میjus gentiumشهروندان مقررات دیگری وجود داشت که حقوق ملل )

civilهای اروپا در این دوره فقط این دو حقوق را رفت و دانشگاه( به معنی حقوق روم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می

قواعد حاکم بر روابط خصوصی  شامل ابل ذکر استقد. از حقوق روم آن چه مورد توجه و مطالعه حقوقدانان کردنتدریس می

 حقوقدانان عادت کردند که . از این رو تدریجا  باشدمی افراد، قواعد راجع به سازمان و تشکیلات دولتی و روابط آنها با مردم

( کتابی Domatرند. در قرن هفدهم، دوما )اصطلاح حقوق مدنی را به معنی مقررات حاکم بر روابط خصوصی افراد به کار ب

نویسد و در این کتاب حقوق مدنی را درمقابل حقوق عمومی قرار می« هاقوانین مدنی بر حسب نظم طبیعی آن»تحت عنوان 

وق هایی از آن منشعب شدند و حقدهد. بدین سان، حقوق مدنی مدتها مترادف باحقوق خصوصی بود. لیکن به مرور زمان رشتهمی

ای از قواعد حاکم بر روابط خصوصی، یعنی قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگر، بدون در نظر گرفتن شغل و مدنی به پاره

 (. 1۱و13: 13۳1عنوان و مقام خاصی آنان در اجتماع، اختصاص یافت)صفایی، 

 حقوق خصوصی ویژگی . 2-1-1

 ای از حقوق خصوصی است. الف( حقوق مدنی شاخه
آمد، برابر روش سنتی و دیرپا، حقوق را به حقوق ( سخن به میان میsums divisioگامی که از رده بندی کلی حقوق )هن

کنند. پخش می (public law / droit public( و حقوق عمومی )privte law / droit priveخصوصی )

ی قواعد و مقررات ویند حقوق خصوصی مجموعهگگیرد که می( بر این پایه انجام میclassificationاین رده بندی )

(. مقرراتی که ۱۴: 13۳2کند)ساکت، حقوقی است که در یک دولت موردنظر بر روابط اشخاص با یکدیگر حکومت می

ی حق فردی یا شخصی است آشکارا شامل حقوق مدنی یا حقوق شهروندان است. عبارت حقوق مدنی از حقوق رم ویژه

(، در corpus juris civilisی قانونی مدنی رم )ی میانه حقوق مدنی، از نظر نویسندگان مجموعههاگرفته شد و در سده

ی پانزدهم و شانزدهم میلادی، کم کم رفت. از سده( به کار میjus canonicumبرابر و مقابل شریعت یا حقوق کلیسا )

امل حقوق حقوق خصوصی ش گیرد تغییر مفهوم داد.میر در بر این تعبیر به مقررات و قواعدی که پیوندهای افراد با یکدیگ

 (. ۱۳مدنی یا حقوق شهروندان یک جامعه و بر روابط خصوصی اشخاص با یکدیگر حاکم است) همان: 

 ای از حقوق موضوعه است. ب( حقوق مدنی رشته
شود که با ضمانت به قواعد و مقرراتی گفته می( positive law / droit positifاصطلاح حقوق موضوعه یا تحقق )

اجرای یک نیروی اجتماعی )دولت( در یک جامعه موردنظر قابل اجراست. حقوق تحققی که برخیها به نادرست حقوق مثبته 

اند در برابر اصطلاح حقوق طبیعی یا فطری است. حقوق طبیعی حقوقی است آرمانی که برخاسته از فطرت اشیاء و هم گفته

مساز و هماهنگ با نهاد و طبع بشر و عقل اوست. در حقیقت، حقوق تحققی مجموعه مقرراتی است که در یک جامعه و زمان د
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ی ای از حقوق تحققی است که به وسلهمعین بر سرنوشت اجتماعی شخص حاکم است از این دیدگاه، حقوق مدنی رشته

یم قاضی در فلان پرونده رای یا حق داد یعنی طرف پرونده را محکوم گویشود. هنگامی که میدادرسان در دادگاهها اعمال می

شود. حقوق مدنی بافته از قواعدی است که شامل تعیین اوضاع و احوال ی نیروی دولت اجرا میساخت این محکومیت به وسیله

تماعی گاه قضایی و نیروی اجی دستشود. این مقررات و قواعد به وسیلهحقوقی و نیز حقوق برای افراد نسبت به دیگران می

ضمانت اجرا یافته است و بدین گونه، از نظر اجتماعی الزام آور شده است. پیداست که حقوق موضوعه یا رسمی یا تحققی 

آورد. شود که تعهد و مسئولیت اجتماعی به بار میگیرد بلکه تنها آن دسته را شامل میهای اشخاص را در بر نمیهمگی فعالیت

 یگر، موضوع حقوق موضوعه، اعمال وقایع حقوقی است. به سخن د

 ای از حقوق داخلی است. ج( حقوق مدنی شاخه
 3ت. حقککوق داخلککی یککا ملککی و یککا بککومیبنککدی دیگککر، حقککوق بککه داخلککی و خککارجی رده بنککدی شککده اسککدر یککک بخش

ی منککابع و ضککمانت اجراهککای تککدارک یافتککه یککا دولککت معککین اسککت کککه بوسککیله ی حککاکم بککر یککک جامعککهحقککوق موضککوعه

آن دسککته از قواعککد حقککوق موضککوعه یککاتحثثی  ۱لککی یککا خککارجیالملشککود. حقککوق بیندر آن دولککت یککا جامعککه اجککرا می

ی جهککان و عمککومی( یککا افککراد بککا دولککت در صککحنهالملککل هککا بککا یکککدیگر )حقککوق بیناسککت کککه بککر روابککط میککان دولت

 (. ۱۴الملل خصوصی( حاکم است)همان: المللی )حقوق بینبین

 . حقوق سیاسی2

ای از حقوق بشر یا حقوق شهروندی ریشه در دوران روشنگری و آثار افرادی در عصرجدید حقوق سیاسی به عنوان شاخه

برخی ریشه این حقوق را در دوران یونان باستان و درآثار افلاطون و ارسطو هابز، روسو، لاک و. . دارد. اگر چه چون

هابز در لویاتان معروف خود مبحث شهروندی و حقوق آن را مطرح نمود. اند. اما در دوران جدید برای اولین باریافته

: 1312و سیاسی)نش، باشد: حقوق مدنی، اجتماعی شهروندی در معنای مدرن آن متشکل از سه نوع حقوق اساسی می

اعلامیه جهانی حقوق بشر و  21(. مولفه سیاسی حقوق شهروندی در موارد گوناگون اسناد حقوق بشر از جمله ماده 112

المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است. عمده ترین حقوق مدنی و سیاسی موارد گوناگون میثاق بین

حق برابر افراد در آزادی بیان)شامل  -1:توان اینگونه برشمردگیرد را مینیز جای می ی حقوق بشرشهروندان که در زمره

 22حق برابر افراد در تشکیل اجتماعات سیاسی)ماده  -2؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر(11ها()ماده آزادی تک تک افراد و رسانه

حق برابر افراد در مشارکت  -۱؛ عات عمومیحق برابر افراد برای اظهارنظر در موضو -3؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر(

حق برابر افراد برای  -2؛ حق برابر افراد برای انتخاب کردن -1:به شکل خاص . اعلامیه جهانی حقوق بشر( 21سیاسی)ماده 

حق برابر افراد برای رقابت سیاسی و... . آن چه مشخص است میان حقوق سیاسی، به تبع آن حقوق بشر و  -3؛ انتخاب شدن

دموکراسی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد چنانکه عملی شدن حقوق دموکراتیک شهروندان اساسا مبتنی بر پذیرش و شناسایی 

 (. ۱2: 13۴1باشد)بشیریه، حقوق سیاسی آنان می

                                                      
3 national law / droit national , droit interne 
4 international law / droit international 
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توان در مسئله مشارکت سیاسی به بهترین نحو آشکارنمود. مشارکت سیاسی محور پیوند دموکراسی و حقوق سیاسی را می

در پذیرفته شده ترین بیان اینگونه تعریف کرده اند؛ مشارکت سیاسی هر عمل داوطلبانه موفق یا ناموفق سازمان یافته  را

های مشروع و نامشروع برای تاثیر بر انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و ای یا مستمر، شامل روشیا دون سازمان، دوره

توان در حق مشارکت در اعمال قدرت ت دیگر حقوق سیاسی را میغیرمستقیم در سیاستگذاری عمومی است. به عبار

ی عضوی از سازمان که اقتدار سیاسی به آن اعطا شده است یا در مقام انتخاب کننده اعضای چنین سازمانی سیاسی به منزله

به طور و توان مشارکت سیاسی را در اشکال گوناگون و سطوح مختلف تصویر کردخلاصه نمود. در چنین وضعیتی می

 توان دو سطح توده و نخبه را برای مشارکت سیاسی در نظرگرفت:کلی می

 باشد تواند بدین شرحمشارکت سیاسی در سطح توده به اشکال مشارکت سیاسی در سطح توده می الف(

 . شرکت در انتخابات و استفاده از حق رای. 1

 ها و احزاب سیاسی. ها و انجمن. شرکت در گروه2

 :توان در اشکال زیردسته بندی نمودمشارکت سیاسی در سطوح نخبه را می ب(

 . حضور در مجالس مقننه و عهده گیری سمت نمایندگی. 1

 . شرکت در مجریه سیاسی )وزیر، معاون وزیر، مدیرکل و... . (. 2

 (. ۴۳و ۴۴: 13۳2ها )مصفا، . شرکت در خدمات اداره دولتی: شاغلین بروکراسی به خصوص در برخی وزارتخانه3

 . حقوق بشر )تعاریف ومبانی(3

 . تعریف حقوق بشر3-1

 کهه تعریف حقوق بشر استفاده گردید های مختلف برایدر تعریف حقوق بشر تعاریف مختلفی ارائه شده است و از شیوه

( و برخی نیز از لحاظ حقوق و ۴: 13۴۱)هاشمی،  هاآن را از نظر سیاسی و رویکرد سیاسی و در تقابل تکالیف دولت برخی

ها بالذات و تعریف آن اند و مهم برای ایشان خود حقوق و نوع آننوع حقوق تعریف شده در آن و ماهیت آن تعریف نموده

با توجه به گستردگی تعاریف ارائه شده در زمینه حقوق بشر، در اینجا تعریف (. به هر حال 112: 13۴۱بوده است)بنتهام، بویل، 

شمول،  هانهای جگردد. حقوق بشر، حقبسیار رایج از حقوق بشر که توسط اندیشمندان مورد اقبال قرار گرفته است ارائه می

شمولی،  . جهانها بهره مند گردندیستی از آنها به خاطر انسان بود نشان به صورت برابر باذاتی و غیرقابل سلب هستند که انسان

ها هایی است که انسان به دلیل حیثیت و کرامت باید بطور برابر و یکسان از آنهای حقذاتی و غیرقابل سلب بودن ویژگی

دن به وها با حیثیت و کرامت انسانی ویژگی ذاتی و غیرقابل سلب بکه پیوند آن هایی فرافرهنگی هستندر شوند. حقبرخوردا

ها دارایشان هستند فقط به گوید حقوق بشر حقوقی است که انساندانلی می(. 123: 1312ها داده است)قاری سیدفاطمی،آن

المللی در جهت تدوین هایی از سوی نظام بین(. در جهت تعریف حقوق بشر اقدام3: 13۴3اند )فریدن،این دلیل که انسان

المللی جهت التزام و صیانت های بینها و کنوانسیونها، قطعنامهقالب اعلامیه اصول و مقررات حقوق بشری مدرن و در

ها به های مختلفی از جمله تقویت، پیوستن کشورها به آنان، التزام دولتاز حقوق ابناء بشر انجام پذیرفته و فراز و نشیب

یده است. هدف از این اقدامات ایجاد های جهت ضمانت اجرای مفاد این اصول مدرن به خود درعایت آنها و مکانیسم

چنین های اساسی و همتوافق جهانی و گفتمان بنیادین در راستای بهره بندی تمام افراد به طور مساوی از حقوق و آزادی
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ها جهت رسیدن به جهانشمولی حقوق بشر ها در التزام به شناسایی و رعایت حقوق و آزادیمتعهد ساختن دولت

های فرعی دیگری را جای داده است. حقوق بشر گفتمانی است که در درون خود گفتمان(. 12: 13۴۱باشد)هاشمی، می

کدام در جای اند که هرتوان ادعا کرد مفاهیمی چون حیثیت انسانی، حق، آزادی، برابری، عدالت چنان ریشه گرفتهتردید میبی

که در ادامه به بحث آن خواهیم پرداخت)قاری دهند خود گفتمان پر نفوذی را در عرصه معارف انسانی تشکیل می

 (. 2۳سیدفاطمی،پیشین: 

 . سرآغاز حقوق بشر3-2

ای نیز هست ولیکن سازد و دارای جذابیت فوق العادههای نو و بدیع را به نظر متبادر میحقوق بشر معاصر هر چند آموزه

ط به قبل از میلاد مسیح )ع( دانست. اولین متن حقوق تحولات و تاریخی چند هزار ساله داشته و شکل گیری آن را باید مربو

قبل از میلاد تدوین شده  1۳32نوشته شده که به بیان قواعد حاکم بر روابط انسانی پرداخته قانون حمورابی است که حدودا در 

(. قانون 113شین: اند)هاشمی، پیاست. اندیشمندان با بررسی و تحلیل آن، این سند را اولین سند حقوق بشری عنوان نموده

کاوشگران و باستان شناسان در شوش  1122حمورابی بر روی ستونی از سنگ به صورت بسیار زیبایی نگاشته شده و در سال 

ماده تدوین شده که ابتدا با بیان مقدس  2۴2شود. این قانون در آن را یافتند و هم اکنون در موزه لوور و پاریس نگهداری می

هایی از پردازند. در این قانون آموزهو سپس به بیان احکام و حقوق و تکالیف افراد در مقابل یکدیگر میو دینی همراه بوده 

مچنین فرمان با منشور خورد. هقبیل رفتار منصفانه افراد با یکدیگر یا اینکه کسی نباید مورد تجاوز و قتل قرار گیرد به چشم می

ها و اصلاح امور که برخی آن را نخستین اعلامیه حقوق بشری تاریخ یکورش کبیر موسس سلسله هخامنش در مقابل بده

ای کورش پس از تصرف بابل و نجات قوم یهود از اسارت و بردگی، اعلامیهوده اند، واجد اهمیت بسیاری است.  عنوان نم

از جمله خوشرفتاری اقوام و ای سفالی داد. در این اعلامیه به مواردی صادر نمود و دستور حک کردن آن را بر روی استوانه

 (. 1۴: 13۴2توان اشاره کرد. )بسته نگار،مردم با یکدیگر، آزادی ادیان ترویج صلح و صفا، رفتارشایسته پادشاهان با مردم می

 توان به الواح دوازده گانه رو میان اشاره کرد.از دیگر موارد در خصوص رعایت حقوق بشر و فرمان به التزام آن در تاریخ می

های حقوق عمومی، خصوصی و مذهبی و ای از قواعد اساسی برای یک جامعه ساده کشاورزی در زمینهاین الواح مجموعه

به لحاظ تاریخی با  (. 11۴ماده بوده است)هاشمی،پیشین:  12تا  3کیفری براساس عرف و عادت بوده که هر یک از آن شامل 

ن نازی به عنوان عامل اصلی این جنگ ویرانگر بودند که افکار عمومی پایان جنگ جهانی دوم وکشف زیربنای فکری حاکما

ی جهانی توان در تدوین اعلامیهالمللی به ضرورت ارتقاء جهانی مفهوم حقوق بشر پی برد و نقطه عطف حقوق بشر را میبین

نیست اما اعلامیه جهانی حقوق  ( در این زمینه قابل انکار11۱2دانت، گرچه نقش منشور ملل متحده ) 11۱۴حقوق بشر در سال 

 (. ۴2توان همان اصول حمایتی منشور ملل متحده به حساب آورد)قاری سیدفاطمی،پیشین: بشر را در حقیقت می

 . مبانی حقوق بشر3-3

ها برخوردار مبانی برخورداری و تمتع انسان از حقوقی که ذاتی و غیرقابل سلب هستند و انسان به صرف انسان بودن از آن

باشد، موضوع این قسمت است. مفهوم حقوق بشر که جانشین مفهوم حقوق انسان )محصول انقلاب فرانسه( گردید، می

های اخلاقی بنیادین هستند که آن گونه که ادعا شده، مردم لاش تضمین)قرن بیستم( و ت ۱2توسط الینور روز دولت در دهه 

ها از آن برخوردارند، صرفا به خاطر این که مردم هستند. این مفهوم، یک مفهوم بسیار جنجالی در تمام کشورها و فرهنگ
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ق حقو»در « بشر»های ن مثال، واژهوجود ندارد. به عنوا« حقوق»ی یا واژه« بشر»ی ای راجع به واژهاست ظاهرا هیچ چیز قطعی

فرانسه چنین بوده؛ و  1۳۴1تبدیل کرد، آن گونه که در انقلاب سال « هاانسان»توان آن را به چه معنایی دارد؟ آیا می« بشر

« بشر»ی قرار داشته است؟ آیا واژه« بردگان»هست، چنانچه در عهد یونان باستان در مقابل « نجیب زادگان»آیا قابل تبدیل به 

در مقابل سایر  1۴و  1۳است، همان گونه که این طبقه در مفاهیم حقوق طبیعی قرون « طبقه متوسط بورژوازی»به معنای 

یا « هان اولج»های به ملت« بشر»تفاوت است؟ آیا مفهوم ی اصناف بیطبقات قرار داشت؟ آیا جنس بشر نسبت به طرد همه

شود؟ ۀ آهنین در جهان اول ادغام شده( به هر دوی ملل جهان اول و دوم محدود می)اکنون که جهان دوم با از بین رفتن پرد

ا شود؟ آی، آیا به حقوق سلبی که در مقابل حقوق ایجابی قرار دارد منحصر می«حقوق بشر»در « حقوق بشر»و اما واژۀ 

ین تفکر، شود که ااست مانع می ، فردی است یا جمعی یا شامل هر دو؟ کیهان شناسی مانوی که مشخصۀ تفکر غربی«حقوق»

ها را در قالب ای کل نگرانه ببینید آنها را در قالب واژگان دو بخش مجسم کند، و به جای این که اشیا را به شیوهموجودیت

یا  یکند. بنابراین حقوق بشر به عنوان سلبی یا ایجابی، قانونی یا اخلاقی، )ادعا یا آزادی(، فردهای دوتایی لحاظ میتقسیم

ها ای پیرامون مفهوم حقوق بشر وجود دارد، اما همۀ افراد، گروهبه رغم این واقعیت که بحث گستردهشود. جمعی و... لحاظ می

د. مرتبط هستند، با مفهوم حقوق بشر هم ارتباط داشته باشن« توسعه»و « دموکراسی»و جوامع مایلند دقیقا همان طور که با مفهوم 

ای برخوردار است. بسیاری از اسناد حقوق بشر به عنوان گسترش دهنده الملل از هویت فزایندهروابط بینامروزه حقوق بشر در 

 :( شکل گرفته اند؛ از جمله موارد زیر11۱۴اعلامیه جهانی سازمان ملل دربارۀ حقوق بشر )

 (؛11۴۴المللی حقوق سیاسی و مدنی )ک میثاق بین

 (؛11۴۴جتماعی، فرهنگی )المللی حقوق اقتصادی، اک میثاق بین

 (؛112۱ک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر )

 (؛11۳۴ک کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر )

 (؛11۴۴ها )ک منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت

 (؛1112ک اعلامیۀ قاهره دربارۀ حقوق بشر در اسلام )

 (؛11۴۴ک اعلامیۀ سازمان ملل راجع به حق بر توسعه )

 رحمانه؛ها یا رفتارهای غیرانسانی بیشکنجه یا سایر مجازاتک کنوانسیون علیه 

 ک کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان؛

 ک کنوانسیون حقوق کودک؛

ی حقوق بشر در دنیا جریان دارد، هم در درون و هم بین گرچه تمامی این اسناد وجود دارند، ولی هنوز هم نقض گسترده

عوامل مختلفی از جمله اولویت دادن به حقوق سیاسی و مدنی از سوی غرب « بعیتشکاف ت»ها. علت این حکومت

های (. مبانی حقوق بشر بسیار شبیه به مبانی دموکراسی با توجه به پیش زمینه۴2و  ۴۱و  ۴3: 13۴۴است)ابوصدیق منسرای، 

ارکردها و الزامات نهفته در درون خود باشد. چرا که این مبانی در توسل و توجه وجودی و کاجتماعی، فرهنگی و تاریخی می
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های فردی و مقطعی مصون باقی بمانند. چرا که موضوع اصلی هایی احتیاج داشته و دارند که از تعرض و اعمال سلیقهبه بنیان

 کرد. در هر دو مقوله خود انسان و کرامت وی و ارزش ذاتی اوست که در اینجا به طور مختصر به آن اشاره می

 قوق طبیعیح .3-3-1
فلاسفه و حقوقدانان در راستای ارائه و تبیین حقوقی که از حقوق موضوعه برتر و عالی تر باشد و همچنین به نوعی الهام بخش 

اخلاق « هتکلیف مداران»ی بر یک نظریه« حقوق طبیعی»حقوق موضوعه نیز باشد، نظریه حقوق طبیعی را ارائه دادند. نظریه 

یا الزام نسبت به این گونه نظریه محوریت دارد و حقوق تکالیف متناظری دارند که به « وظیفه»مفهوم مبتنی است و از این رو 

( و 11: 13۴3ای که ریشه در اندیشه ارسطو و رواقیون دارد)شریفی طرازکوهی، (. یعنی نظریه۴۳ باشند )همان:ها ملحق میآن

که  شوددانند. اندیشه حقوق طبیعی بدین سان تبیین میم میطرفداران آن، قواعد حقوق موضوعه را قواعدی محرز و مسل

ای از قواعد دارای موضوعیت جهانی وجود دارد که کاملا منطقی و مقبول است. از آن جایی که نظرات و مفاهیم مجموعه

روه خاص یک گ توان بهمعطوف به قانون طبیعی ریشه در شعور بشریت دارد، پس نتیجه آن خواهد بود که این قواعد را نمی

تواند آن را از انسان دور نگه دارد. مقررات و قواعد حقوق طبیعی برتر از ای نمیو ملت معینی محدود ساخت و هیچ قاعده

اراده قانون گذاری بوده که غیرقابل نفی و انکار است. قواعد حقوق طبیعی از ذات انسان تفکیک ناپذیر است و هیچ کس 

شود. و همه از آن ماید و یا آنها را به دیگری واگذارد و مشمول مرور زمان در همه اعصار نمیتواند از آن صرف نظر ننمی

 آید آن است که با توجه به این دیدگاه ابنای بشر بدون هیچ گونه تمایز و تبعیضیای که به دست میبهره مند خواهند بود. نتیجه

ها و گروهها آن را بدست نیاورده و این حقوق وابسته به خود یتاز حقوقی برخوردار است که در ارتباط با اشخاص یا حاکم

 (. 3۴و 32: 13۴2تواند داعیه اعطای آن به افراد را داشته باشد)فریدن، اوست و هیچ شخص و گروهی نمی

 مبنای دینی و مذهبی .3-3-2
توان به در توجیه اینکه انسان دارای ارزش و کرامت ذاتی بوده و همچنین از حقوق بدون تبعیض و فراگیر برخوردار است می

است  نماید اینادیان و مذاهب تمسک جست. با بررسی ادیان و مذاهب مختلف و تعالیم آنها، آنچه بسیار واضح و آشکار می

ابه موجودی والا و ارزشمند مورد توجه و احترام است. هرچند که در تکالیف و آداب که در تمام ادیان و مذاهب انسان به مث

ها هایی بین ادیان وجود دارد. در آئین زرتشت آدمی همراه با اهورامزدا سرچشمه مطلق خوبیو رسوم مذهبی و اعتقادی تفاوت

صل زندگی دیشه نیک و گفتار نیک و کردار نیک اها باشد. انبه شمار رفته که بایستی رفتارش منطبق با همان سرچشمه خوبی

 شود. تساوی حقوق زن و مرد به راستیدهد و آزادی بهترین موهبت الهی و اهورائی برای بشر محسوب میبشر را تشکیل می

دین  (. در22و 23: 13۳۴باشد. از سلطه گری متنفر و بردفاع از حقوق مردم تحت سلطه تاکید دارد)جنیدی، قابل دریافت می

یهود و کتاب مقدس این دین، یعنی تورات، انسان موجودی با روح ملکوتی توصیف شده و آزادی بشر با دو عنوان آزادی از 

(. همچنین با توجه به تورات مبنی براینکه یهوه انسان را 12اسارت و آزادی اختیار بسیار مورد توجه بوده است)هاشمی،پیشین: 

رامی روا دارد، احتنچه شخصی حقوق دیگر اشخاص را در نظر نگیرد با اینکه به کسی به بیاز تصویر خود آفریده است، چنا

شود. در این دین ثبات و پایداری یک جامعه بر پایه صلح و محبت احترامی توهینی به مقام والای الهی محسوب میاین بی

 (. 13و 12 بار به کار رفته است)همان: 222است چنانچه واژه صلح در تورات در حدود 
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در دین مسیح )ع( کرامت انسانی مورد توجه خاص خداوند است و انسان جهت حفظ کرامت خود باید از افراط و تفریط دوری 

نماید. آزادی جوهره وجود آدمی بوده و مشخص کننده طبیعت اوست. آزادی مبنای کرامت قرار دارد. هر موجود انسانی حق 

(. در دین مبین اسلام نیز همچون ادیان 122و 1۳و کافی برای زندگی شایسته را دارد)همان:  حیات، برخورداری از امکانات لازم

ر اند. همه برابها با کرامت خلق شده(. در قرآن کریم تصریح گردیده که انسان۳2دیگر، انسان دارای کرامت ذاتی بوده)اسراء: آیه 

توان آن را رتری که آن هم در رفتار افراد قابل مقایسه نیست و میو یکسان هستند و هیچ کس بردیگری سروری ندارد و معیار ب

(. در دین اسلام همچنین به همزیستی مسالمت آمیز و 13موضوع اخروی قلمداد نمود، فقط به تقوای بستگی دارد)حجرات: آیه 

های انسانی و آزادی قوق و آزادی(. همچنین به حیات به مثابه پایه اولین ح123با رافت و رحمت اشاره شده است)آل عمران: آیه

 (. 121عقیده بیان اشاره کرد)انعام:آیه 

 : اومانیسم )انسان گرایی(.-3-3
شود و فارغ از هرگونه توجه به موضوع دیگر دارای ارزش تلقی براین مبنا فرد، به صرف انسان بودن دارای حقوق شناخته می

درن تطبیق داد. یعنی حقوقی که برمبنای آزادی عقیده فردی و استقلال و توان آن را با حقوق طبیعی مگردد که البته میمی

گیرد و مفهومی درونی و ذهنی دارد. این در حالی است که در حقوق جدائی وی از محیط پیرامون خود اوست، نشات می

شود. مفهوم ی میهستی تلقی جزئی از نظام طبیعی سنتی، حقوق طبیعی بازتاب نظم طبیعی جهان هستی بوده و انسان به منزله

اومانیسم و شناسایی فرد صرفا به واسطه انسان بودن و ارزش گذاری برای وی به واسطه این موضوع به نوعی تاکیدی برماهیت 

 (. 1۴3رود)فریدن،پیشین:غیردینی و ماوراءالطبیعی فرهنگ جدید به شمار می

 . اصول حقوق بشر4

بعاد مختلف توانند از زندگی شایسته در اینی متکی است که بر اساس آن همه ابناء میحقوق بشر و شکوفایی آن به اصول بنیاد

 توان اذعان داشت که این اصول در سرتاسر گیتیمند باشند. همواره این اصول سعادتمند بشری باید موردنظر باشد و می بهره

اعلامیه جهانی حقوق بشر الهام  1توان از ماده بشر میبایستی جاری و مورد رعایت قرار بگیرد. در توجه به اصول بنیادین حقوق 

تمام افراد بشر آزاد به دنیا آمده از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و همه دارای عقل و وجدان »دارد گرفت که اعلام می

اند از: حیثیت )کرامت(، ارتبدین ترتیب اصول بنیادین حقوق بشر عب«. بایست با یکدیگر با روح برابری رفتار نمایندبوده و می

 باشد. آزادی، برابری، برادری می

 : حیثیت )کرامت(4-1

ای اعتراف بنیادین بودن حیثیت و کرامت انسانی سابقه بسیار طولانی داشته و در ادیان و مذاهب مختلف چنانکه در قبل اشاره

باشد. مختصر به آن گردید، از آن صحبت شده است. حیثیت یا کرامت همان ارزش ذاتی انسان بوده که غیرقابل سلب و انتقال می

های فراوانی را در زمینه حقوق جزاء، حقوق مدنی، حقوق داخلی مورد توجه قرار گرفته و مولفه المللی واین اصل در اسناد بین

 نماید. در ادبیات حقوق بشری معاصرسیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داراست و قواعد حقوقی را پایه ریزی می

 شویم خود مفهوم کرامت اساسا مورد بحثیشتر متوجه میبرای پی بردن به مفهوم کرامت دو رویکرد وجود دارد؛ هر چند که ب

قرار نگرفته است. رویکرد اولی که وجود دارد اینکه کرامت انسان را معادل با حق انتخاب دانسته و کرامت انسان را همان حق 
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المللی های بینود و در صحنهش(. در رویکرد دوم به مصادیق پرداخته می1۳: 13۴۴اند)امیرارجمند، انتخاب آزاد ابناء بشر دانسته

 (. 1۴دهد که البته این رویکرد امروزه رایج تر است)همان: شناسد، نشان میکرامت انسان را در حقوقی که برای او به رسمیت می

توان اینگونه پاسخ داد، کسی که ذاتا استعداد تعیین سرنوشت را دارد دارای در معنای دقیق از کرامت و تعریف شایسته می

کرامت بوده ولو اینکه ممکن است به جهت عارضی این استعداد از او سلب شده باشد و به فعلیت نرسیده باشد. به نظر آن چه 

رسد تمرکز بر روی استعداد حق انتخاب آنها است و به همین جهت افرادی که به حالت رشد نرسیده باشند مثل مهم می

(. موضوع کرامت را در اسناد مختلف ۴و ۳المللی حقوق مدنی سیاسی: ق بینکودکان، مجانین نیز دارای کرامت هستند)میثا

توان مشاهده کرد. از جمله در مقدمه منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره صریح به آن المللی حقوق بشر میبین

 ن میثاق و مواد مختلف در راستای حفظشود که در مقدمه ایالمللی حقوق مدنی و سیاسی مشاهده میشده است. در میثاق بین

 .(22و 11و ۱حیثیت و کرامت انسانی وضع قاعده گردیده است. )اعلامیه اسلامی حقوق بشر: 

 : آزادی4-2

خواهد بود. آن « مجاز»یا « قانون»معادل « آزاد»باشد. واژۀ یا توانایی انجام این یا آن کار می« حق»آزادی عبارت است از داشتن 

معتقدند  (. آزادی در جوهرۀ وجود آدمی است و فلاسفه نوعا 22۴: 13۴۱چه که آزاد است نه اجباری و نه ممنوع است )هاشمی، 

کند، ست. با این ترتیب، طبع اولیه افراد مبتنی بر آزادی است. اما از آن جا که فرد در جامعه زندگی میکه انسان آزاد متولد شده ا

ق کند. دوران طولانی استبداد و اختناسازد و گرفتار طبع ثانوی میهای اجتماعی افراد را آرام آرام از طبع اولیه دور میآلودگی

ها از دست تا آن جا که با گذشت زمان ایمان و اعتقاد خود را نسبت به این ارزش سازدهای واقعیشان دور میها از ارزشملت

شود و در نتیجه مردم نسبت به آن احساس هایی است که در چنگال استبداد به زوال کشیده میدهند. آزادی از جمله ارزشمی

و کوشش  ها تلاشتیب، برای بازیافت آزادیدهند. با این ترکنند و به تدریج خصلت آزادیخواهی را ازدست میبیگانگی می

به هر حال، برای نفس آزادی موجود در جامعه تضمینی وجود ندارد. این آزادیخواهی  رسد. فکری و فرهنگی لازم به نظر می

عادل ت است که به عنوان ماهیت و جوهرۀ اصلی منجر به استقرار دموکراسی پایدار خواهد شد. به عبارت بهتر، اعتقاد به آزادی

 آزادی توام با آزادیخواهی متکی بر سه اصل مسلم است:  آورد.اجتماعی را به دنبال می

ه حیات شود، برای آن که بتواند بی جامعه احاطه میعلیرغم آن که فرد به وسیلهتقدم اصالت فرد بر اصالت جامعه:  -1

 فردی خود در جامعه ادامه دهد باید از استقلال لازم و کافی برخوردار باشد و جامعه نیز به این استقلال احترام بگذارد. 

کامل هر یک دهد. استقلال و آزادی ای را رودروری یکدیگر قرار میهای عدیدهاجتماعی بودن افراد، انسان تحمل: -2

کند که افراد، با صرف نظر کردن از قسمتی از آزادی خود زمینه را برای طبع اجتماعی اقتصا میسازد.تزاحم متقابل را می

 همزیستی فراهم آورند و یکدیگر راتا آن حد تحمل کنند که هم جامعه پایدار بماند و هم فرد موجودیت خود را حفظ نماید. 

کند که به موجب آن افراد باید این انصاف را در خود حمل متقابل انعطاف فردی را اقتضا میترد هرگونه استبداد:  -3

ردی جایگزین ی فبپرورانند تا رای و اندیشۀ یکدیگر را احترام بگذارند. در غیراین صورت، آزادی رخت برخواهد بست و سلطه

 .(212آن خواهد شد. )همان: 
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 شقوق آزادی.1-4-2

 های خصوصیالف( آزادی
کند بدون آنکه پای جامعه در میان باشد، همچون روابط خانوادگی، استقلال وع آزادی حکایت از آزادی روابط با فرد مینن ای

میسر  ها بدون تضمین اجتماعدر زندگی خصوصی، آزادی مالکیت و انجام هرگونه فعالیت فردی. بدون شک تامین این آزادی

 نباید حقوق دیگران و منافع جامعه را در خطر اندازد.  های خصوصینیست. از طرف دیگر، این آزادی

 های عمومیب( آزادی
آزادی عمومی عبارت از آزادی است که متداول بین همگان باشد، به ترتیبی که افراد بتوانند در کنار یکدیگر به تساوی از آن 

برخودار شوند، بدون آن که هیچ یک در برخورداری از آزادی مانع آزادی دیگران باشند. آزادی عمومی گاهی جلوۀ فردی 

تواند از آن برخوردار باشد؛ نظیر آزادی بیان و ممکن است افراد به اشتراک و همراهی گیرد و هر کس به تنهایی میبه خود می

 یکدیگر از آن برخوردار باشند نظیر آزادی تشکل. 

 های سیاسیج( آزادی
 از نظر سیاسی، با فرض تمایز و تشخیص بین اداره شوندگان و اداره کنندگان آزادی مستعد شمول و توسعه به دو معنی است:

بدین معناست که افراد جامعه با ابتکار عمل خود حق تعیین سرنوشت سیاسی و انتخاب زمامداران  :مشارکت –آزادی -1

  یابد.شود که از طریق انتخابات آزاد رسمیت میباشند و به این ترتیب، دولت مبعوث ملت میرا مشترکا دارا می

ق ح در مقابل مردم مسئول است و ثانیا   پس از انتخاب اولا  بدین معناست که دولت مبعوث ملت، :استقلال –آزادی -2

های خصوصی و عمومی به نحو مستقل ی افراد از آزادیها را ندارد. بدین ترتیب، همهتجاوز به حقوق غیر سیاسی آن

ظایف های مردم است، در انجام وبرخوردارند. در این خصوص، دولت، علاوه بر آن که موظف به تامین و تضمین آزادی

های طبیعی و مشروع را نادیده بگیرد یا مورد تجاوز قرار دهد. قانونگذاری، سیاستگذاری و نظارت خود، حق ندارد این آزادی

ها به صورت منفی )عدم اجرای دستورات گردد. این مقاومتدر غیر این صورت، برای همه افراد جامعه حق مقاومت پدیدار می

یغی و اجتماعی و تظاهرات( و بالاخره تعرض )در حد شورش و انقلاب( ممکن است متظاهر های تبلدولت( اعتراضی )واکنش

 (. 213شود)همان: 

 برابری .4-3

اصل برابری عبارتی از این است که تمام افراد مردم دارای حقوق و تکالیف یکسان باشند. زمینۀ اصلی و اساسی حقوق و 

فت. تا وقتی بین افراد مساوات کامل از هر لحاظ برقرار نشود محال است که در ها یاهای فردی را باید در برای انسانآزادی

ای عدالت اجتماعی و برادری و آزادی محقق شود. اختلافات اجتماعی به هر شکلی که باشد راه را برای ظلم و تجاوز جامعه

ه سازد. به همین خاطر است کاممکن مینماید و کلیۀ اصولی را که زیرپوشش حقوق بشر قرار دارد، نو بیدادگری هموار می

(. تبعیض به هر نوع راه تجاوز و 21۴: 13۴۱دانند)هاشمی، ها را فرع میبرای تحقق دموکراسی مساوات را اصل و آزادی

سازد. در راستای حقوق برابری احتیاج به حکومت و سازمان نماید و کلیه اصول حقوق بشر را پایمال میمتجاوزین را هموار می

سیاسی خواهد بود که در تمامی ابعاد حامی این اصل باشد و زمینه توسعه و پیشرفت جامعه انسانی به نحو شایسته و در عالی 

های دموکرات به جهت تداوم مشروعیت و های سیاسی، حکومتترین سطح فراهم سازد. در توجه به حکومت و حاکمیت
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ی از برابری المللل برابری بین کلیه شهروندان خواهد بود. در اسناد بینهای وجودی و ساختار مکلف به رعایت اصپیش زمینه

المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینتحت عنوان عدم تبعیض یاد می

اند. کنوانسیون موضوع برابری پرداخته المللی بر شمرد که به طور عام بهتوان از مهم ترین اسناد بیناجتماعی و فرهنگی را می

ماده و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مصوب  22در  11۴2دسامبر  21المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی مصوب بین

ماده به موضوع برابری بین همه افراد صرف نظر از نژد جنسی و جمعیت آنان به طور خاص پرداخته  32از  11۳1دسامبر  1۴

 اعلامیه جهانی حقوق بشر(. 2و 1ست )مقدمه و مواد ا

 های اصل برابری: شاخصه.5

 برابری منزلت بین مرد و زن .1-5
های گذشته یکی از مصادیق برابری به طور خاص برابری منزلت در حقوق وشان افراد صرف نظر از جنسیت ایشان است. از سده

قرن هفدهم به بعد نهضت اروپایی در خصوص مسائل اجتماعی پدیدار گشت. این نهضت خود، نهضت حقوق زن را حدودا 

به دنبال داشت و چنانکه در توجه به سایر ابعاد اجتماعی و فرهنگی آرمان و ایده اصلی خود را ناظر به برابری بین زن و مرد و 

 . (13(دین اسلام نیز بر این نکته تاکید دارد. )حجرات:آیه222هاشمی،پیشین: خصوصا منزلت برابر بین آنان اعلام نموده است. )

 برابری در مقابل قانون:  .2-5
های بسیار مهم جهت تضمین برابری و حفظ شان و کرامت انسانی، برابری تمام افراد صرف نظر ازدین، نژاد، رنگ و یکی ازمولفه

باشد. اینکه قانون یکسان بین همه اعم از زن و مرد، کافر و دین دار و... . اعمال و همه به طور مساوی جنس آنان در مقابل قانون می

برخودار شوند و به جهت تمایزهای جنسی، نژادی و مذهبی، تساوی بین افراد از بین نرفته و کلیه اعضای جامعه  های قانونیاز حمایت

 الملل حقوق بشری و اسناد داخلی به صراحت این موضوع پیش بینی شده است. در حمایت یکسان قانون قرار گیرند. در اسناد بین

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از : »اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است ۳در ماده 

حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشند و بر علیه هرگونه عملی که 

میثاق  2۴ماده . ه جهانی حقوق بشر()اعلامی«. آید، از حمایت یکسان قانون برخوردار شوندبرای چنین تبعیضی به عمل می

د و اشخاص در مقابل قانون متساوی هستن کلیۀ»دارد: المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز برای کشورهای عضو مقرر میبین

یۀ حمایت یکسان قانون و تسری یکسان قانون به کل«. بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه از قانون را دارند

ها، مبنای اصل تساوی در برابر قانون است. )هاشمی،پیشین: ، بدون لحاظ کردن موقعیت اجتماعی یا سیاسی آناعضاء جامعه

(. در تمام موارد ذکر شده بهترین مکانیسم جهت تضمین اصول حقوق بشر خصوصا اصل برابری ایجاد حاکمیت خوب و 22۱

های تضییع شده و در دست و حاکمیت حقوق بشر و آزادی ها است. بدون اینشایسته در جهت شناسایی این حقوق و آزادی

 شود. ای به نابودی کشیده میاراده عده

 برادری .3-5

گر از سوی دی« اتحاد»از یک سو و « تکروی»استعدادهای دوگانۀ استقلال و اجتماع پذیری انسان، همواره او را در میانۀ میدان 

د توجه داشت که زندگی امری طبیعی و در عین حال عقلانی اجتناب ناپذیر است. سازد. بایبه جدال درونی و بیرونی وادار می

ام اساسی کنند، گای که در آن زندگی میکند که افراد، برای ارتقاء جامعهدر این روند، کمال طلبی فطری انسان اقتضاء می
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براساس این اصل افراد با پدر و مادری  ها بوده و(. برادری حاصل اجتماع پذیری فطری انسان22۴بردارند)هاشمی،پیشین: 

توان این اند میها از پدر و مادر مشترکی بوجود آمده(. با توجه به تصور اینکه انسان21اند)روم:آیهمشترک به وجود آمده

ه طور ب موضوع را به برابری افراد تسری داد و به این جهت کسی را بر دیگری ارجع نداشت. به جهت اجتماع پذیری افراد آنها

های تواند مظهری از وابستگی و صلح باشد. چرا که تجربهگیرند و به این نحو برادری میآزاد و مختار درکنار یکدیگر قرار می

ناشی از مخاصمات و تعالیم روز افزون انسان جامعه بشری را به سوی صلح و دوستی بر یک مبای مشترک آن هم تحت عنوان 

اصل برادری که به ندرت  (. 1ن که قرآن کریم به صراحت این موضوع پرداخته است)نساء: آیهدهد. هم چنابرادری سوق می

 المللی، خواه به صورت اصل بنیادین مستقل،توان از آن به عنوان یک اصل حقوقی یاد نمود، در بسیاری از اسناد ملی و بینمی

ه کار ب« اتحاد اجتماعی»، «همزیستی مسالمت آمیز»، «بستگیهم»و خواه همراه با اصول « برابری»، و «آزادی»، «حیثیت»همچون 

با مطرح ساختن اینکه شناسایی حیثیت ذاتی کلیه  1اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده (. 22۳گرفته شده است )هاشمی،پیشین: 

ین دهد و همیل میاعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشک

باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. اصل اساسی دارد که همه دارای عقل و وجدان میطور اعلام می

عین  شود. درالمللی مشاهده نمیهای حقوق بشری عنوان شده است، در اسناد تعهدآور بینبرادری، با آن که در اکثر اعلامیه

های اساس المللی به عنوان مبنای حقوق و آزادیدانست که در دیباچۀ اسناد بین« خانواده بشری»توان قرین میحال، این اصل را 

توان گفت که اصل برادری، بدون آنکه اصطلاحا از نظر حقوقی قابل بشر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت بهتر، می

 .(Jean-jacques,2007:414)عمال حقوقی حمایتی از حقوق بشر باشد. تواند زمینه ساز تصویر و اجرای ااستناد باشد، می

 های حقوق بشر. ویژگی6

هر نظام حقوقی برخوردار از انسجام و استحکام بوده که قابلیت تبیین خواهد داشت و حقوق بشر هم به مشابه یک نظام حقوقی 

های آن است که آن را از سایر قواعد اجتماعی ممتاز و برجسته باشد که ناشی از ویژگیدارای یک انسجام و الزاماتی می

 شود. ها پرداخته مین ویژگیسازد و در این جا به مختصری از ایمی

 جهان شمولی .1-6

موجود  گردد که قواعد مندرج در اسنادالمللی حقوق بشر به صراحت این نکته احراز میبا توجه به هر یک از منابع و اسناد بین

و انتقال  یهای از قبیل سلب ناپذیری، جهان شمولباشند که برای هر یک ویژگیموید یک گفتمان عینی فرا قراردادی می

های جهان شمول ناشی از وحدت و اشتراک انسانها ناپذیری را بیان نمود. طرفداران جهان شمولی بر این باور هستند که حق

(. یعنی جهان شمولی حقوق بشر از اصل برابری و وحدت و یگانگی بشر 21: 13۳1در طبیعت انسانی ایشان است )ذاکریان،

چون هیچ انسانی را بر دیگری برتری نیست لذا همه افراد صرف نظر از اینکه در کجای ایجاد شده و سرچشمه گرفته است. 

گردند. در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنند از این حقوق برخوردار میقلمرو زمین خاکی هستند و در چه زمانی زندگی می

شود. ی، مذهبی و جنسی و همانند آن مطرح میها در پیوند با حیثیت و کرامت انسانی صرف نظر از وابستگی نژادی، سرزمینحق

ای اند و در حیثیت و حقوق با هم برابر هستند که اصل پایهها آزاد آفریده شدههمه انسان»در ماده یک این اعلامیه بیان گردید: 

به رویکرد (. تصویر دیگر موضوع ناظر 123: 1312قاری سیدفاطمی،«)جهان شمولی حقوق بشر مورد اشاره قرار گرفته است

باشد. جهان شمولی حقوق بشر دستاور اجماع جامعه جهانی به این حقوق است. یعنی وضعی این جنبه و ویژگی حقوق بشر می
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وان حقوق تباشد. پس نمیها و تدارکات و ایجاد اسناد حقوق بشر میهای جهان با تصور گوناگونی فرهنگاتفاق نظر دولت

(. البته موضوع جهان شمولی و طبیعت جهان 22حقوق بشر تلقی نمود)ذاکریان، پیشین:  بشر را ایدۀ غربی و تصور غرب از

 . نیز پیش بینی و بر آن تاکید شده است 1113های اساسی در برنامه عمل این مصوب ها و آزادیشمولی حق

 مطلق بودن .2-6

باشد. در حالی که در مورد حقوق بشر با توجه به میای اجتماعی و تابع سرشت محیط خود در نظام حقوقی وضعی، حق پدیده

ای اجتماعی و تابع محیط پیرامون خود خواهد بود و گفتمان حقوق طبیعی موجود و مبنا قرار گرفتن آن، حقوق بشر پدیده

حقوق  ها و انحراف از آن جزء در موارد محدود و توجیه شده آن هم برای زمان کوتاه و نیز جهت عدم تضرر بهمحدودیت

مفهوم مطلق بودن در اینجا از مفهوم  .(Iccpr_Article12/3 freedom of movement) دیگران مجاز نخواهد بود

ها، حقوق بشر مقید به قیودی هستند. با این وجود و علی رغم جهان شمولی مجزا است. به استثنای تعداد بسیار محدودی از حق

توان اعمال نمود ناظر به حقوق غیر بنیادین بوده که با این نکته حقوق بشر همچنان که ذکر شد محدودیت و قیودی که می

 (. 122: 1312ایجاد محدودیت با توجه به شرایط آن، بر کرامت و تمامیت انسان آسیب وارد نسازد)قاری سیدفاطمی،

 سلب ناپذیری .3-6

بایستی این حقوق توسط راه کارهای مناسبی همانند آموزش حقوق بشر  سلب حقوق بشر امکان پذیر است پستوجه به اینکه 

ها به احترام و ترویج آنها به یک جایگاه و الا در منظر ی اجرایی مناسب و التزام دولتهادر ابعاد مختلف و ایجاد ضمانت

ند. با این ها بدانهمگان ارتقاء داده شود تا اینکه همگان خود را در برابر یکدیگر مکلف به رعایت و احترام به حقوق و آزادی

ه نوع بشر اعطاء ننموده تا قابلیت سلب آن را داشته که این حقوق را مشخص یا فرد یا گروهی ب استکار مشخص و واضح 

و جامعه توانایی سلب و اعمال محدودیت آن جز در مواردی آن  نیستمشمول مرور زمان  حقوق بشر(. ۱۱: 13۴2باشند)فریدن، 

توان حق ی نمیهم به جهت حفظ حقوق تمام افراد در موارد حقوق غیر بنیادین، نخواهد داشت. کما اینکه با تصویب هیچ قانون

 (. 12۴: 13۴3افراد را در مورد مصونیت آنان از شکنجه و سلب حیات نادیده و باطل اعلام نمود)آزادبخت، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 جمع بندی

های فرعی مباحث نظری حقوق بشر از اهمیت بسیار زیادی برخودار است. حقوق بشر گفتمانی است که در درون آن گفتمان

دیگر جای گرفته است. همچنین حقوق بشر معاصر گفتمانی ریشه دار و چند بعدی است که از یک سو ارتباط بسیار مستحکم 

انست که توان اینگونه دحقوق مرتبط است. آغازین کلام حقوق بشر را میهای فلسفه داشته و از سوی دیگر به علم با شاخه

ها صرف نظر از رنگ، جنس، مذهب، ملت و نژاد و دیگر خصوصیات تضمین های انسانی را برای تمامی انسانحداقل حق

ر دکه  از قواعد است نماید. حقوق به دو رشته حقوق داخلی )یا ملی( و حقوق بین الملل تقسیم میشود که حقوق ملی عبارت

نماید و به عبارت دیگر حقوق ملی، در مقابل حقوق بین الملل رشته ای از داخل یک کشور بر روابط افراد آن حکومت می

کند. حقوق موضوعه داخلی دارای دو رشته حقوق است که بر روابطی که در آن عامل خارجی دخالت ندارد حکومت می

  است: حقوق عمومی و حقوق خصوصی.

ن حقوق کند. لیکها با یکدیگر و با مردم بحث میحقوق عمومی از تشکیلات اساسی دولت و سازمان های دولتی و رابطه آن

ق حقوق مدنی که آن را حقوکند و مهمترین رشته آن حقوق مدنی است. خصوصی بر روابط افراد با یکدیگر حکومت می

شود که حاکم بر روابط عادی مردم بین آنهاست. بنابراین اطلاق میگویند به مجموعه قواعد ومقرراتی خصوصی عادی می

تیاری حق سیاسی اخباشد. متضمن قواعد ونظاماتی راجع به خانواده، مالکیت، وکالت، اجاره و به طورکلی عقود وقراردادها می

خاب شدن درمجالس است که شخص برای شرکت در قوای عمومی وسازمان های دولت دارد:مانند حق انتخاب کردن وانت

قانون گذاری وپذیرفتن تابعیت. حقوق سیاسی همان حقوق عمومی است. حقوق بشر در گذر زمان و بروز تحولات اجتماعی 

های نیز راه حل ها وهای افراد و گروهتوان بهتر مسئولیتالمللی اتفاق افتاده است ولیکن در این قالب میو پویایی عرصه بین

جهت تدارک و حفاظت از این حقوق را معین نمود. حقوق بشر گفتمانی است که در درون خود  المللی و داخلیبین

توان ادعا کرد مفاهیمی چون حیثیت انسانی، حق، آزادی، برابری، تردید میهای فرعی دیگری را جای داده است. بیگفتمان

د. بنابراین دهندر عرصه معارف انسانی تشکیل می اند که هرکدام در جای خود گفتمان پر نفوذی راعدالت چنان ریشه گرفته

بعاد مختلف توانند از زندگی شایسته در احقوق بشر و شکوفایی آن به اصول بنیادینی متکی است که بر اساس آن همه ابناء می

است به  کنمند باشند. محرومان )مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی( حقوق بشر از زندگی لذت نبرده و مم بهره

 سبب نقض حقوق خود، موجب تضییع حقوق دیگران شود.
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